حرکت حيات بخش ملت ما نشانی از تعميق آگاهی های سياسی و اجتماعی ست!
رضا شيرازی 
خرداد ماه 1389

جنبش سياسی اجتماعی ايران در پرتو حرکت اعتراضی مسالمت آميز مدنی مردم وارد مرحله ای حيات بخش شده است. برای شناخت اين جنبش و همکاری و فعاليت تمامی عناصر آگاه و نيروهای معترض به وضع موجود لازم هست که سه مقوله _ که به شکلی از اشکال با يکديگر رابطه ای دلادل و تنگاتنگ دارند _ مورد بررسی قرار گيرد. سه مقوله؛ تاثير و تاثر جنبش اجتماعی در جامعه ، اثر جنبش اعتراضی به ساختار سياسی حاکميت و همچنين نيروهای اپوزيسيون در کجای اين جنبش اعتراضی قرار دارند و تاثير و تاثر اشان چيست؟ ظاهرا موضوعاتی ست که  به نظر می رسد کنکاش درآنها هم باعث خواهد شد که سياست های نظام استبدای در مقابل آزادی خواهان تا حدودی مشخص شود و هم در پرتو تحليل جبهه دوستان و دشمنان مردم، عملی ترين و در عين حال واقعی ترين راه کارهای مرحله ای و چشم اندازها بعضا و بخشا مشخص شود.
الف _ جنبش اعتراضی در يک سال گذشته نشان از آگاهی و درايت ملت ايران داد؛

هم اينک برای همه آشکار شده است که حکومت جمهوری اسلامی تمامی سياست های داخلی و خارجی اش به اين امر اختصاص يافته است که بتواند جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی ايران را از ريشه و بنياد نابود کند. حال آنکه جنبش اعتراضی در نخستين ضربه کشنده و استراتژيک اش جمهوری اسلامی را نامشروع کرد. همين مشروعيت زادئی در سطوح عمومی چنان برای جمهوری اسلامی گران تمام شده است که ديگر ممکن نيست به هيچ صورت ممکن بتواند آنرا ترميم کند. زيرا اين جنبش و حرکت در پرتو مقاومت و پايداری زنان و مردان جوان و همه احاد ملت بويژه طبقات متوسط شهری نشان داد که در تغيير وضع موجود مسر هست. البته همين مشروعيت زادئی خود عقبه ای دارد که از يکسو نتيجه مقاومت دليرانه جنبش های زنان و دانشجوئی و کارگران و معلمان هست و از طرف ديگر سه دهه سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و سانسور و حق کشی سيلی از خشم را در ميان مردم ما انباشته کرده بود. اما خشمی توام با دانائی و آگاهی، نه خشمی کور که فی البداهه شلعه کشد و بعد به سرعت خاموش شود. عنصر آگاهی مردم ما به پليدی های دستگاه حاکم و تقلاهای مذبوحانه روحانيت حاکم و حليه گری ها و دروغ گوی های رئيس دولت و عربده کشی های  سرداران سپاه ظلم و ستم، چنان تعميق يافته که ديگر نخواهند توانست با اطلاع رسانی دروغين و به ضربه سکه و شمشير مشروعيت برای خويش دست و پا کنند. آگاهی ملت ايران از يکسو به ظلم و ستمی ست که در ايران امروز بطور ساختاری از نهادها و کليت رژيم به جامعه تحميل می شود و در عين حال اشراف و آگاهی به مطالبات حقوق شهروندی، حقوق مخالفين، حقوق اقليت های قومی و مذهبی حقوق اصناف و طبقات فرودست ،حقوق زنان، مردم را به اعتراض و حرکت وادشته است. مطالباتی واقعی جامعه ما مسائلی ست که مردم ايران بطور دائم و روزانه با آن درگير هستند مطالبات حقوقی و مدنی از يکسو و مطالبات سياسی و اجتماعی از سوئی ديگر باعث شد که جنبش اعتراضی ايران برغم سرکوب های ددمنشانه سخنگويان دين همچنان تداوم يابد. 
بی گمان برای همه روشن و آشکار هست که با آغاز جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی ايران مرحله به مرحله مطالبات تعميق يافته است و همين تعميق مطالبات در بستر مبارزه و اعتراض باعث شکوفائی هر چه بيشتر آگاهی شده است و گسترش آگاهی های نسبت به عمل کرد جمهوری اسلامی و برنامه های گوناگون ضد انسانی اش مطالباتی را به ميان آورده است که کمتر تحليل گری در اوايل خرداد سال 88 توان ارزيابی آنرا داشت. زيرا واضح است که جنبش اعتراضی و حرکت توده ای را نمی توان پيش بينی کرد و تداوم آن صد البته که به مطالبات به تعويق افتاده جامعه گره خواهد خورد. و ديديم که به واقع چنين شد. بويژه زمانی که گردش اطلاعات آزاد اگاهی های سياسی و اجتماعی را گسترده تر از پيش می کند. خلاصه کلام آنکه آگاهی ناشی از اعتراض و مشروعيت زدائی و طرح مطالبات واقعی جامعه و حتی بوجود آمدن برخی از نهادهای مدنی در بستر مبارزات اعتراضی مسالمت آميز همچون تشکل مادران عزادار همه و همه نشان از آن می دهد که نسل جوان و آگاه امروز ايران خواهان تغيير هست. حال بايد ديد که حرکت و خيزش اين نسل جوان و بالطبع جنبش های چندگانه دانشجويان، زنان، معلمان و کارگران چه تاثيراتی از خود در عرصه حکومت ايران به جا گذاشته و خواهد گذاشت و تا چه حدودی توازن قدرت را به نفع مردم به هم خواهد زد.
ب _ تضعيف ساختار جمهوری اسلامی در پرتو جنبش اعتراضی ملت ايران

برخی از تحليل گران و بخشی از متفکرين ايرانی تا قبل از آغاز جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی در ايران تاکيد می کردند که مشروعيت جمهوری اسلامی و دليل ادامه حيات آن بر اساس اسطوره سازی اين نظام و بوجود آوردن قشر و يا اقشاری از مردم بويژه طيف های از طبقات فرو دست در راستای حمايت از رژيم و همچنين ديناميزم انتقال قدرت در درون جناح های حاکميت و نابود کردن اپوزيسيون برانداز ميسر شده است. البته بعلاوه تحليل سياسی اجتماعی رژيم امر دولت رانتی هم به کرات مطرح شده بود. ولی با آغاز جنبش اعتراضی ديری نپائيد که اسطوره های مردم پسند رژيم نابود شد. زيرا سرکوب عريان اعتراضات مسالمت آميز مردم در خيابان ها و تقلا برای ايجاد رعب و وحشت عمومی باعث گرديد که نه تنها اسطوره پردازی های جمهوری اسلامی دود هوا شود بلکه صبر و استقامت مردم در مقابل نيروهای سرکوبگر رژيم اقشار حامی جمهوری اسلامی را به شک و ترديد واداشت. هرچند که دولت احمدی نژاد با دامن زدن به طرح يارانه ها سعی و کوشش می کند که با ترفندهای عوام فريبانه در راستای تقويت اقشار حامی جمهوری اسلامی گام بردارد. اما با روشنگری های رسانه های مستقل در داخل و خارج سياست های اين دولت سرکوبگر برای عموم مردم روشن و آشکار شده و ناآگاه ترين اقشار اجتماعی در ايران بخوبی پی می برند که جمهوری اسلامی برای منافع خويش در حال تقلاست. لذا شايد بتوان اصرار کرد که جمهوری اسلامی حاميان سرسخت خود را در نهادهای حکومتی بويژه در نيروهای سپاه و بسيج، لباس شخصی ها، نيروهای دادستانی و اطلاعات، پليس و گارد ويژه سازماندهی کرده است. و همچنين مسجل و روشن شده است که ديگر توان گسيل نيروهای حامی خود به خيابانها را ندارد. حتی با زور اجبار و بخش نامه و سرکوب ديگر قادرنيست تعدادی را به حمايت از خود به طور نمايشی به خيابانها بکشد و اين برای جمهوری اسلامی نه نقطه پايان بلکه آغاز فروپاشی محسوب می شود. از طرف ديگر اين همه نه تنها تاثير جنبش اعتراضی محسوب می شود. بلکه حرکت عظيم مردم آگاه ما طی سال گذشته جناح بندی های جمهوری اسلامی را کاملا تحت شعاع قرار داد. تا جائيکه معلوم شد که امر ادامه ولايت فقيه تنها وتنها در سايه جناح نظامی جمهوری اسلامی ممکن و ميسر است. جناحی که بطور پنهان و آشکار تمامی مجاری قدرت سياسی و اقتصادی را امروزه قبضه کرده است. و ديگر امکان انتقال قدرت در درون جناحهای جمهوری اسلامی منتفی شده است. در اصل سيطره اين جناح را براحتی می توان در قوه مجريه، قوه مقننه و قضائيه براحتی ديد. لذا تسلط جناح نظامی رژيم برهبری فرماندهان سپاه ديگر امکان مديريت بحران اجتماعی و سياسی را به نفع سياست های جمهوری اسلامی از بين برده است. به همين دليل طی سال گذشته تنها استراتژی مطرح سرکوب همه جانبه و عنان گيسخته بوده است. و اين عمده ترين روشی است که جناح نظامی برای ادامه حيات جمهوری اسلامی درنظر گرفته است. البته ناگفته پيداست که روحانيت حاکم بويژه بيت رهبری برای حفظ منافع خويش جناح نظامی امنيتی را به ديگر جناح های راست سنتی، راست محافظه کار و راست مدرن ترجيح بدهد.

قبل از حرکت اعتراضی يک سال اخير اکثر تحليل گران سياسی رژيم ايران را دارای سه جناح عمده می دانستند. و ما شاهد بوديم که هر سه جناح حفظ و ادامه حيات جمهوری اسلامی را هدف استراتژيک تلقی می کردند. هم جناح راست هم جناح چپ رژيم و هم جناح سازندگی منافع حاکميت ايران و حفظ وضع موجود را تنها راه چاره می دانستند. اما حرکت اعتراضی مسالمت آميز مدنی مردم آگاه ما جناح ها را کاملا رودرروی هم قرار داد. و جالب آنجاست که اصلاح طلبان که روزی با طرح های همچون گفتگوی تمدنها، بحث جامعه مدنی و مبدل کردن اپوزيسيون به منتقد خود ناچارا به صف اپوزيسيون قانونی رانده شدند و شايد بتوان گفت که جبر جامعه آنها را در سر دو راهی قرار داد يا حمايت از حرکت اعتراضی و يا سکوت. يا قبول ولايت فقيه ای خامنه ای و پذيرش خفتی تاريخی برای هميشه و يا ايستادگی در مقابل سرکوب های دهشتناک، يا پذيرش غالبيت جناح نظامی رژيم و يا اعتراض به سرکوب های ضدانسانی. البته اين تنها جناح اصلاح طلب نبود بلکه شکاف آن چنان عميق و ضربه کشنده بود که حتی در ميان جناح راست هم شکاف پديدار شد. افرادی همچون رضائی و باهنر توکلی و علی مطهری و غيره اصرار داشته و دارند که برای مديريت بحران و مقابله کم هزينه تر با اعتراضات مردم بايد معقولانه گام برداشت!
جمهوری اسلامی نشان داده است که نه اصلاح پذير هست و نه جز غالبيت نظامی و امر ولايت فقيه ادامه حيات برايش ممکن نيست. به همين دليل از نظر جناح فاشيستی نظامی رژيم درهمين دوره فتنه بايد هم فاتحه جناح اصلاح طلب را خواند و هم جريان سازندگی بويژه فردی همچون رفسنجانی را کاملا از ميان برداشت. تا شايد حکومتی يک دست که متشکل از فرماندهان ظلم و ستم و بيت رهبری و صدالبته مافيای ثروت را، سامان داد. ديگر نه تشخيص مصلحت نظام، نه مراجع تقليد و نه زد وبندهای پشت پرده برای فرماندهان ظلم و ستم چيز دندان گيری ست و نه مصالح نظام . جناح فاشيستی و نظامی رژيم شمشير را از رو بسته است و ديگر جناح ها بويژه جناح اصلاح طلب به خوبی پی برده است که تنها ادامه حيات اش در گرو حمايت از جنبش و حرکت های اعتراضی ست. حال آنکه خود به خوبی واقفند که ادامه اين حرکت ها ممکن هست سرنگونی را به ارمغان آورد. با اين وجود تنها امکان بقا برای جناح چپ رژيم حمايت از جنبش اعتراضی ست. لذا بعد از سه دهه از حاکميت جمهوری اسلامی امروزه می بينيم جناح نظامی هدايت جمهوری اسلامی را بدست گرفته است. و ديگر چندان ممکن نيست که بتوانند جناح نظامی را مغلوب کنند. زيرا اين تفوق در پروسه ای شکل گرفته است که تنها امکان حفظ روحانيت حاکم و ولايت فقيه در پرتو همين تسلط جناح نظامی، جناحی که به تمامی شئون اقتصادی و سياسی تسلط يافته است و امروزه ولايت فقيه ای خامنه ای تنها و تنها در زير سايه نيروهای نظامی امکان حيات دارد.

ج _ تاثير و تاثر جنبش اعتراضی نسبت به مخالفين جمهوری اسلامی 

مخالفين جمهوری اسلامی بطور اعم در پرتو جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی مردم جانی دوباره گرفتند. البته ناگفته پيداست که مخالفين از هر طيف و قماشی که باشند به شکلی از انحاء به حمايت از جنبش اعتراضی برخاسته و تلاش کردند که آمال و آرزوهای خويش را در طی سال گذشته در پرتو اين جنبش و حرکت مطرح کنند. لذا هم گرائی، هويت طلبی، طرح شعارهای راديکال برای راديکاليزه کردن جنبش اعتراضی، نقد و ارزيابی رهبران رسمی جنبش، آفت شناشی و آسيب   شناسی جنبش اخير از اهم مسائلی ست که در سرلوحه فعاليت مخالفين جمهوری اسلامی 
قرار گرفته است. می توان از برشهای گوناگون تاثير مخالفين جمهوری اسلامی را از حرکت حيات آفرين مردم ايران بيان کرد. اما اگر اجازه دهيد از برش برخورد با تضادهای اجتماعی و درجه بندی کردن آنها تاثر و تاثير اپوزيسيون ايران را در خارج ايران مورد ارزيابی قرار دهيم.
بی شک برای اپوزيسيون برانداز بويژه طيف دمکرات آن که به نوعی از انحاء به مسائل طبقات فرودست و بويژه نيروی کار در ايران گرايش نشان می دهد و وجود نظام استبدادی در ايران را جز اصلی ترين تضادها می داند، سرنگونی استبداد مذهبی را در چشم انداز حرکت اعتراضی مردم ما مورد تاکيد قرار می دهد. برخورد اين طيف (که بخشی از گروههای چپ مارکسيست و نيروهای ملی و طيفی از نوانديشان دينی که دارای گرايش چپ و ترقی خواه محسوب می شوند بعلاوه بخش زيادی از جمهوری خواهان را در برمی گيرد) امکان همراهی بيشتری با حرکت اعتراضی داخل دارند. زيرا بيش از آنکه بدنبال هويت طلبی و اصرار مکانيکی و شکلی به جهت گيری های سياسی اشان داشته باشند، دغدغه همراهی با حرکت و انعکاس مبارزات داخل را در خارج از کشور دارند. اين طيف هر چند که به لحاظ کمی در خارج از کشور اکثريت ندارد اما می تواند با راه کارهای اصولی و حضور در حرکت های اعتراضی قابليت سازمان دهی، فعاليت دمکراتيک حول برنامه ای مشخص، و حمايت همه جانبه از حرکت های اعتراضی بدون اما و اگر را سامان دهد. ظاهرا اين گرايش از اپوزيسيون برانداز که توان و نيروی کافی جهت حضور در مبارزات جاری داخل را ندارد. اما بايد اشاره کرد که در نخستين گام موثر در دو کشور آلمان و سوئد قادر هست با ايجاد تشکلات پايدار دمکراتيک با چشم اندازی مشخص و روشن به فعاليت در راستای انعکاس مبارزات داخل کشور همت گمارد.
اما بخشی ديگر از اپوزيسيون که به فعاليت دمکراتيک معتقد نيست و به همين دليل تجربه کار دمکراتيک در خارج از کشور را ندارد. همراهی و همگامی اش در حوزه فعاليت های اعترا
ضی عليه سياست های سرکوب گرايانه جمهوری اسلامی و حمايت شعاری از اعتراضات مسالمت آميز مدنی ملت ايران، اساسا برای هويت طلبی اش هست. و اصلی ترين دغدغه و بزرگترين حساسيت اش به چالش کشيدن هواداران اصلاح طلبان و منزوی کردن عناصر و يا تشکلاتی که با نام پيروی از جنبش سبز در خارج فعاليت می کنند، خلاصه شده است. که در رسانه های صوتی و تصويری و نوشتاری دو گروه سلطنت طلبان و شاخه های گوناگون حزب کمونيست کارگری به خوبی اين امر مشهود هست. هژمونی طلبی اين دو جريان ارتجاعی و دگم از آنجا ناشی می شود که نه توان درجه بندی تضادهای اجتماعی جامعه ما را دارند و نه در بطن مبارزات عينی و عملی طی سه دهه گذشته عليه جمهوری اسلامی هزينه ای متقبل شده اند. پيروان نيم پهلوی که خود زمانی کارگزار استعمار و استبداد در ايران بوده اند، به لحاظ فکری و فرهنگی به آن درجه از بلوغ سياسی نرسيده اند که در برخورد با تضادهای اجتماعی بتوانند آنها را دسته بندی و اصلی و فرعی کنند به همين دليل هست که می بينيم شعار مرگ به جمهوری اسلامی از هر طيف و قماش را سرمی دهند و يا کمونيست های ناآگاه با چپ روی های کودکانه اشان به جای هدف قرار دادن استبداد مذهبی و اسلام فقاهتی و بالطبع نظام ولايت فقيهی، مذهب را آماج حملات خويش قرار می دهند و اصرار دارند که امروزه جامعه ايران در موقعيتی تاريخی  قرارگرفته است که می توان انسدادی در هويت فرهنگی و تاريخی ايران بوجود آورد و آرزو دارند که بتوانند در موقعيتی مناسب تر حتی خط زبان فارسی را هم تغيير دهند تا شايد جامعه ايران با گذشته تاريخی و فرهنگی اش قطع رابطه کند و آن هنگام اسلام از ايران رخت بندد و اينان حکومتی کمونيستی را برقرار کنند.

پس در يک تقسيم بندی کلی اپوزيسيون خارج از کشور را می توان به دو بخش دمکرات و غير دمکرات، برابری طلب، چپ نما، مترقی، ارتجاعی، آزادی خواه، نيروهای هژمونی طلب ، تقسيم کرد.

طيف نخست اين اپوزيسيون اگر بتواند هرچه عميق تر و پی گيرانه تر جنبش های فعال در ايران را از قبيل جنبش زنان، جنبش دانشجويان، جنبش معلمان و جنبش کارگران و صدالبته جنبش اعتراضی جاری را به خوبی تبيين و تحليل کند و بتواند راه کارهای مناسب تماس زنده و مداوم با فعالين اين جنبش ها را در دستور کار خويش قرار دهد، آنگاه خواهد توانست در تضعيف  هر چه بيشتر تضاد اصلی جامعه ايران يعنی استبداد مذهبی و بالطبع جمهوری اسلامی گام بردارد. و ظاهرا اصلی ترين دغدغه بايد همين امر حياتی و دوران ساز باشد و هرکاری به غير از تعميق جنبش ها به لحاظ مبارزاتی و فکری آب به آسياب دشمن ريختن هست همان کاری که طيف اپوزيسيون چپ نما و هژمونی طلب انجام می دهد.
ما تلاش کرديم که تاثير جنبش اجتماعی در سه حوزه روند مبارزاتی و آگاهی بخش ملت ايران و تغيير در جناح بندی های جمهوری اسلامی بويژه تفوق جناح نظامی اش به همه چير و همچنين تاثير و تاثر اپوزيسيون مخصوصا در خارج از کشور را مورد توجه قرار دهيم. تحول عميق تر در هر سه حوزه  را ادامه جنبش اعتراضی مسالمت آميز مدنی ملت ما معين و مشخص می کند. بنابر اين همه ما در اين دوره حساس از تاريخ سياسی مان که دمکراسی و آزادی خواهی به گفتمان مسلط مبدل شده است و حمايت از حقوق شهروندی ، حقوق طبقات فرودست و کارگر، حقوق زنان و اقليت ها به گفتمانی جدی مبدل می شود، مسئوليت داريم که درمقابل درخت خبيث استبداد که اين بار توسط سخن گويان دين مسلط شده است ، با درايت و خردمندی گام برداريم تا شايد بتوانيم با همکاری و همگرائی هرچه بيشتر آگاهان و با تکيه به خرد جمعی جامعه ايران را به آزادی و عدالت و رفاه و کرامت انسانی نزديک کنيم.
